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در تعجبم که برخی رسانه‌ها در فضای رسمی و مجازی از پدر من در شرایطی صحبت می‌کنند که در خانه 
سالمندان است و به آلزایمر دچار شده است. این‌طور نیست و ایشان در منزل هستند و بیماری‌ اصلی‌شان 

هم فقط پارکینسون است. اگر فراموشی داشتند که این روزها اینقدر غصه مرحوم پرویز پورحسینی و 
دیگر دوستان و همکاران‌شان را نمی‌خوردند. قابل ذکر است در زمانی که پدر به‌دلیل مشکلات بیماری در 

بیمارستان بستری بودند قادر به حمایت از هیچ جناح سیاسی نبوده و اگر در فضای مجازی خلاف این امر 
وجود دارد، توسط اشخاص ثالث فرصت‌طلب و به‌صورت جعلی منتشر و رصد می‌شود.

پاسخ آرتین فرزند فردوس کاویانی به برخی شایعه‌ها در گفت‌وگو با ایسنا

اگر فراموشی داشت غصه‌دار پرویز پورحسینی نبود

خداحافظ گاری کوپر
رومن گاری

از اصول معتبر لنی 
این بود که هر وقت 

با چیزی مخالف بود 
بگوید موافقم. هرقدر 

عقاید کسی احمقانه 
باشد، کمتر باید با او 

مخالفت کرد

ëë20 آذر
ëëتولدها

امیلی دیکنســون: شاعر امریکایی ســال 1830 در چنین 
روزی بــه دنیا آمد. امیلی دیکنســون شــاعر پــرکاری بود 
اما کمتر از 12 شــعرش در زمان حیاتش به چاپ رســید. 
شعرهایی مانند »کســی این رز کوچک را نم‌یشناسد«، 
»مار«، »خواب« و »شعله ور طلا و خواموش در بنفش«. 
او از سال 1865 تا 1885 دست نوشته‌ها و کتاب‌هایش را دوباره ویرایش 
کرد و 800 شــعر از او در 40 جزوه حلاصه شــد. نوشــته‌هایی که تا قبل از 
مرگش کسی از آنها خبر نداشت و پس از اینکه خواهرش مجموعه‌ای از 
اشعار او را پیدا کرد نخستین نسخه از شعرهایش 4 سال پس از مرگش 
در سال 1886 منتشر شد و اولین نسخه از اشعارش که شامل 115 شعر 
منتقدانه بود با موفقیت روبه رو شــدند. او اکنون یکی از شخصیت‌های 
فرهنگی و ماندگار امریکا محسوب م‌یشود و سه مجموعه شعر »گزیده 
نامه‌هــا و اشــعار امیلــی دیکنســون«، »مزه میــوه ممنوعــه« و »رویش 

خاموش گدازه ها« از اشعار دیکنسون به فارسی ترجمه شده‌اند.
 ســالروز تولد مسلم سلمانیان نمایشــنامه نویس و کارگردان، حسین 
ســبحانی نمایشــنامه نویــس و کارگــردان، مانوئــل د الیویــرا فیلمســاز 
پرتغالی، ژان لویی ترنتینیان بازیگر فرانســوی، مریم رئیس دانا داستان 

نویس و هادی قنبرزاده شاعر هم امروز است.
ëëدرگذشت 

ابوالحســن دماونــدی: امــروز ســالروز درگذشــت یکــی از 
خواننــدگان قدیمــی اســت کــه در کنــار خوانــدن آواز بــا 
قدیم‌یترین اذان ضبط شــده در ایران شــناخته م‌یشود. 
ابوالحســن دماونــدی متولــد 1250 بــود و از نوجوانــی بــه 
موســیقی علاقــه پیــدا کــرد و خوانــدن آواز را آغــاز کــرد. صدای پــراوج و 
تحریرهایــش از او خواننــده‌ای مشــهور ســاخت و پس از همــکاری با آقا 
حســین قلــی و به توصیــه او در ســنین نوجوانی دو صفحه ضبــط کرد. او 
خوانــدن اذان را از اســتاد ســیدجعفر لاهیجــی آموخــت و پــس از آن به 
اصفهان رفت و شاگرد سیدرحیم اصفهانی یکی از استادان آواز آن زمان 
شــد. گفته م‌یشود اذان ابوالحســن دماوندی که سال 1308 خوانده شده 
احتمالاً قدیم‌یترین اذان ایرانی اســت کــه روی صفحه گرامافون ضبط 
شــده اســت. بجز اذان یک صفحه آواز افشاری با تار آقامیرزا حسینقلی و 
یک صفحه آواز با تار حاجی علی اکبرخان شهنازی از او باقی مانده است. 

دماوندی سال 1359 درگذشت.
ëë21 آذر 

 اولیــن شــماره ســینما ویدیــو ســال 1372 در چنین روزی منتشــر شــد. 
هفته‌ نامه‌ای که از دی ماه 1387 با نام »سینما رسانه« چاپ م‌یشد.

ëëتولدها
احمد شاملو: شــاعر و مترجم و پژوهشگر شاخص ایرانی 
ســال 1304 در چنین روزی به دنیا آمد. احمد شاملو ابتدا 
اشعارش در سبک نیمایی بود اما پس از آشنایی با فریدون 
رهنما در سال 1330 دفتری به‌نام »قطع نامه« منتشر کرد 
که شامل سروده‌های ب‌یوزن بود و با معیارهای شعر نیمایی هم همخوانی 
نداشت. همین باعث شد او به‌عنوان یکی از نوآوران شعر معاصر فارسی 
و یکی از شاعران برجسته شعر سپید مطرح شود. »آهنگ‌های فراموش 
شــده«، »هوای تازه«، »باغ آینه«، »لحظه‌ها و همیشــه«، »آیدا در آینه«، 
»آیدا، درخت و خنجر و خاطره«، »ققنوس در باران«، »شکفتن در مه«، 
»ابراهیــم در آتــش«، »مدایــح ب‌یصلــه« و »ترانه‌هــای کوچک غربت« 
مجموعه اشعار چاپ شده شاملو هستند. علاوه بر این، او درباره فرهنگ 
عامــه هم پژوهش‌هــای زیادی انجــام داد که کتاب »کوچــه« حاصل آن 
است و به‌عنوان بزرگ‌ترین اثر پژوهشی در این زمینه محسوب م‌یشود. 
شاملو در ترجمه هم بسیار فعال بود و سروده‌های شاعرانی چون فدریکو 
گارسیا لورکا و مارگوت بیگل با ترجمه او منتشر شد و ترجمه‌اش از داستان 

»شازده کوچولو« هم بسیار مشهور است. او سال 1379 درگذشت.
نجیب محفوظ: نویســنده و نمایشنامه نویس مصری و 
برنده جایزه نوبل ادبیات ســال ۱۹۱۱ به دنیا آمد. نجیب 
محفوظ ابتدا داســتان‌هایش را در فضای مصر باســتان 
م‌ینوشــت ماننــد کتــاب »رادیوبیــس« کــه ســال ۱۹۴۳ 
منتشر شد اما پس از آن شروع به نوشتن درباره جامعه جدید مصر کرد. 
»قاهره مدرن«، »کوچه مدق«، »سراب«، »کاخ ارزو«، »راه«، »میرامار« 
و »قهــوه خانه اشــباح« از کتاب‌های او هســتند که بعضــی از آنها مانند 
»کوچه مدق« بسیار مشــهور شدند. او در سال‌های فعالیتش ۳۰ کتاب 
داســتان نوشت و ســال ۱۹۸۸ به‌عنوان اولین نویسنده عرب زبان برنده 

جایزه نوبل ادبیات شد. نجیب محفوظ سال ۲۰۰۶ درگذشت.
 رضا براهنی شاعر، روبر لیپاژ کارگردان فرانسوی-کانادایی، یاسوجیرو 
اوزو فیلمساز ژاپنی، کریستین متز نظریه پرداز فرانسوی سینما، فرانک 
سیناترا خواننده امریکایی، توحید تیموری داستان نویس، عزت جلالی 
داستان نویس، هستی مهدوی فر بازیگر، مژده ساجدین داستان نویس، 
محمد مســعود کیایی داســتان نویس و فیروزه میزانی شاعر هم متولد 

امروز هستند.

به نام 
تاریخ

عکس  نوشت
یــک تابلوی نقاشــی که از دهــه ۶۰ میلادی 
روی دیوارهــای یکــی از ســاختمان هــای 
شــهرداری بروکســل بلژیک آویخته شــده 
بود بــه عنوان یکی از آثــار اصل »جیکوب 
جورانز« نقاش مشهور فلاندری شناسایی 

شد.
کارشناســان با کمک روش‌هــای مختلف 
اعــام کردنــد ایــن تابلــو نقاشــی یکــی از 
قدیمی‌ترین نمونه نقاشــی‌های »خانواده 
مقــدس« اثر »جوردانز« اســت و قدمت 
میــادی  هفدهــم  قــرن  اوایــل  بــه  آن 
بازمی گــردد. قرار اســت ایــن تابلو پس از 
اتمــام پروژه مرمت، ســال آینــده در موزه 
هنرهای زیبای بروکسل به نمایش گذاشته 

شود./ایسنا

تــور  یــک  تبلیــغ  تصویــر 
مقصــد  بــه  مســافرتی 
تزریــق  بــرای  اســتانبول 
واکســن کرونــا در شــبکه‌های اجتماعــی بارها 
بازنشــر شــد و خیل‌یهــا دربــاره‌اش نوشــتند. 
شــرکت  ســروصداها  ایــن  از  پــس  و  دیــروز 
گردشگری‌ای که مشــخصاتش پای تبلیغ بود 
اعلام کرد که پوســتر تبلیغاتی تــور ترکیه آنها 
دســتکاری شــده و چنیــن تــوری ندارنــد و بــه 
پلیــس فتای اهــواز هم شــکایت کرده اســت. 

ایــن  بازنشــر  کنــار  در 
خبر بــاز هــم کاربران 
از ســودجویی بعضی 
شــرایط  از  افــراد  از 
کرونــا  بیمــاری 
»‏کاسبی  م‌ینوشــتند: 
روزه   5 تــور  جدیــد. 
بــا  همــراه  اســتانبول 
تزریق واکسن کرونا«، 

»‏جایی نوشــته: تور اســتانبول، تزریق واکســن 
کرونــا فقــط ۱۲میلیــون تومــان، جــای دیگــر 
نوشــته: نان نســیه نداریم، جای دیگر نوشته: 
نان نســیه با کارت ملی داده م‌یشــود. قدیما 
زندگ‌یمان اینقدر تناقض نداشت، داشت؟«، 
»‏تــور ویــژه‌ تزریــق واکســن کرونــا گذاشــتن به 
اســتانبول. یعنی این حد از وقاحت، جسارت، 
برنم‌یتابــم.«،  رو  حیله‌گــری  پول‌دوســتی، 
کرونــا  واکســن  تزریــق  ویــژه  اســتانبول  »تــور 
توریســتی  هــر  اونجــا  نشســتن  چیــه؟  دیگــه 

میــره واکســن م‌یزنن بــراش؟«، »‏تبلیــغ تور 
استانبول م‌یگذارن با وعده واکسن کرونا از ۱۲ 
میلیــون تومان؟! بعد ملت هم م‌یخرند؟ یه 
جســت‌و‌جو هم نم‌یکنند ببیننــد اصلًا چنین 
تــور و امکانی نیســت؟!«، »‏فــردا پس‌فردا تور 
اســتانبول ویــژه اســتفاده از اینترنــت جهانــی 
میلیــون   ۲۰ مثــاً  نکنیــد،  تعجــب  گذاشــتن 
چــک  دایرکتاتونــو  وآن  م‌یبــرن  م‌یگیــرن 
م‌یکنید یه پستم م‌یذارید برم‌یگردید«، »‏تو 
رو خــدا به تبلیغات تــور اســتانبول برای زدن 
گــوش  کرونــا  واکســن 
کلاهبرداریــه  نکنیــن، 
»‏بیایــن  کامــاً«، 
بریــم تور اســتانبول... 
یــه  بزنیــم  واکســن 
عــوض  هــم  هوایــی 
کنیم یــه باقلوایی هم 
بخوریم«، »۱۲میلیون 
اســتانبول  ناقابــل ‏تور 
ویژه تزریق واکسن کرونا! به قول شیخ اجل: نه 
همین لباس زیباست نشــان آدمیت...«، »‌‎ما 
خودمــون که اســتانبول هســتیم آنقــدر دنبال 
واکسن نیستیم که هموطنان دنبال گرفتن تور 
هســتند. چون اولویت ماها نیســتیم«، »اصلًا 
واکســن رو مگــه بقال‌یهــا م‌یفروشــن کــه اینا 
تور گذاشــتن؟ چه مســخره‌بازی‌ایه... واکســن 
برای شهروندای اونجاست و اول به گروه‌های 

پرخطــر و کادر درمــان تزریــق 
م‌یشه.«

هشتـگ

#واکسن_کرونا

داور  نژادپرســتانه  ‏توهیــن 
رومانیایــی بــازی تیم‌‌هــای 
باشــاک  و  پاری‌ســن‌ژرمن 
‌شــهیر ترکیه در لیگ قهرمانان اروپا در فرانسه 
حســابی جنجالــی شــد و دیــروز هــم حــرف و 
حدیــث درباره‌اش ادامه داشــت. داور چهارم 
مســابقه در جریــان بــازی کمــک مربــی تیــم 
باشــاک شــهیر را »نگرو« یا »ســیاهه« نامید و 

تیم ترکیه در اعتراض 
از زمیــن خــارج شــد و 
تیم پــاری ســن ژرمن 
از  حمایــت  در  هــم 
آنها به رختکن رفتند. 
و فیلم‌های  عکس‌هــا 
در  را  اتفــاق  ایــن 
اجتماعی  شــبکه‌های 
زیاد دیدیم و خیل‌یها 
بــه بهانــه‌اش دربــاره 
نوشــتند:  نژادپرســتی 
»‏از زیبای‌یهای فوتبال 

باشــاک شهیر وPSG دیشب چیزی به گوشتان 
رســیده؟ آنجایــی کــه بازیکنان هر دو تیم ســر 
موضــوع نژادپرســتانه بــا هــم متحد شــدند و 
بــدون خونریــزی کله‌پــا کردنــد؟ داور  را  داور 
چهــارم از دهانــش در رفــت و به یکــی از کادر 
تیــم باشــاک گفــت »اون ســیاهه رو م‌یگــم«! 
»‏شــما  کردنــد.«،  تــرک  را  زمیــن  بازیکنــان 
هیچ‌وقت نم‌یگید »این پســر ســفید پوست«، 
م‌یگیــد »ایــن پســر«. پس چــرا وقتــی به یک 

م‌یگید  م‌یرسید،  سیاهپوست 
بــازی  سیاهپوســت«؟  پســر   »ایــن 
پــاری ســن ژرمــن و باشــاک شــهیر، به‌خاطــر 
همین موضوع و شــبهه کلام نژادپرستانه داور 
چهارم، لغو شد.«، »‏بازی باشاک شهیر یه نادر 
دست نشان کم داشت که هی بپرسه: این داور 
چهارم بود؟!«، »‏توهینی ‌که انجام شده: وقتی 
م‌یخواســت بــه داور بفهمونــه کــه منظورش 
کیــه تــو گوشــی بهش 
رو  ســیاهه  اون  گفتــه: 
م‌یگم. چنــد نفر از ما 
میدونیم صرف گفتن 
»اون ســیاهه« توهین 
نژادیه؟! اصــاً تو این‌ 
آموزشــی  زمینه‌هــا 
گفتــن  یــا  دیدیــم؟ 
بعضــی حرفــا خیلــی 
واســمون«،  روتینــه 
بازی باشــاک شــهیر و 
به‌خاطــر  پ‌یاس‌جــی 
م‌یشــد  لغــو  داشــت  نژادپرســتی  توهیــن 
چیــزی کــه تــوی ایــران بایــد به‌خاطــرش کل 
لیگ تعطیل بشــه«، »‏تــو ایران هم هــواداران 
یــه تیــم پایتختــی 60 هزار نفــری به یــه ملت 
توهیــن مــی کنــن آب از آب هــم تکــون نمــی 
میــذارن  جلســه  یــه  فــردا  »‏‌حــالا  خــوره«، 
بــازی  چهــارم  داور  نــژادی  توهیــن   به‌خاطــر 
پاری ســن ژرمن و باشــاک شــهیر، 6 ماه دیگه 

آل کثیر رو محروم می کنن.«

ماجرا

»نه« به نژادپرستی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

شریف بود و شریف زیست

اوایل ســال 1358 بود که با زنده‌ یاد احمدعلی راغب 
آشــنا شــدم، آن زمان 25 ســاله بود و در همان ابتدای 
آشــنایی شــیفته شــخصیت و اخلاق و منش خوب او 
شدم. هنرمندی که در کنار هنر والای خود بسیار شریف 
بود و شــریف زیست. ســاز تخصصی آقای راغب عود 
بود و با مهارت بســیاری این ساز را م‌ینواخت و علاوه 

بر آن در زمینه آهنگسازی و ملودی‌پردازی هم فعالیت چشمگیری داشت.
نخســتین جلســه آشــنای‌یمان را هیچ‌گاه فراموش نم‌یکنم، جلسه‌ای با 
حضور آقای راغب و من، در آن دیدار علاوه بر صحبت‌هایی درباره شکل‌گیری 
یــک همکاری خیلی خــوب در آینده و بیان ایده‌هــا و نقطه نظرات مختلف، 
درس‌هــای بســیاری در چگونگــی ضبــط آثــار و... از او آموختــم و آن ملاقات 
منشــأ کارهای بسیاری خوبی شــد. زنده‌ یاد راغب طی سال‌ها فعالیت هنری 
خود توانســت آثــار جاودانه‌ای در موســیقی ایران تولیــد و ارائه کند که هریک 
بازگو‌کننده بخشی از اتفاقات تاریخ موسیقی ایران بود و یادآور شرایط و حال و 
هوای دوران انقلاب است. آثاری که هر زمان به گوش برسد دلنشین و سرشار 
از احساس است و این زیبایی شاخصه کارهای راغب بود، ملودی‌هایی روان و 
سلیس و پر از احساس و زیبایی که بر مخاطبان تأثیر بسزایی داشت و ارتباط 
خوبی با آن برقرار م‌یکردند. من نیز توفیق همکاری با آقای راغب را داشته‌ام 
و تنظیم تعدادی از کارهای او برای ارکستر را بر‌عهده گرفتم که بهترین نمونه 
آن سرود »امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو« است. زنده‌ یاد احمدعلی راغب 
انسانی بسیار مظلوم بود و همواره با متانت سخن م‌یگفت. هیچ‌گاه ندیدم 

در کار ترشــرویی یا پرخاشــگری کننــد و به‌راحتی م‌یتوانســتیم ایده‌ها و 
نقطه نظرات خود را بیان کنیم. همیشــه برایشان احترام بسیاری قائل 
بودم و هســتم و درس‌های بســیاری از او فرا گرفتم، بویژه درس اخلاق 

و بــر این باورم منش و اخلاق خوب، مهمترین وجهه و حســن یک 
هنرمند است و حتی ارجح‌تر از آثار هنری او ، آراسته بودن 

یــک هنرمنــد به ایــن صفــات نیــک در کارهای او بســیار 
تأثیرگــذار بوده و ایــن اثرگذاری هم به لحــاظ اخلاقی و 

هم هنــری در جامعه قطعــاً بازخورد مثبتــی خواهد 
داشــت. اما از میان انبــوه ملودی‌پردازی‌ها و کارهای 

راغــب که م‌یتوان ســاعت‌ها درمورد آن صحبت کرد، ســرود »بانگ آزادی« 
هم از شــهرت و محبوبیت خاصی برخوردار بود، بویژه اوایل انقلاب که شــور 
و هیجــان عجیبــی در دل مردم ایجاد کــرد و همچنان در ایام فجــر و پیروزی 
انقلاب اسلامی زمزمه م‌یشود و این همان رمز ماندگاری سروده‌های اوست، 
نکته‌ای که متأسفانه در این سال‌ها به آن کمتر توجه شده و مغفول مانده است 
،موسیق‌یهای ملودیک و تأثیرگذاری است که در دوره‌ای ساخته شد و جاودانه 
گردیدند ولی حالا دیگر کمتر تولید م‌یشود و این یکی از خصوصیاتی بود که 
راغب به زیبایی هرچه تمام‌تر به آن توجه داشــت، ملودی‌های زیبا و روان به 
گونه‌ای که به‌راحتی م‌یتوانستید با آنها ارتباط برقرار کنید. طوری که هر فردی 
احساس م‌یکرد خود صاحب اثر بوده چرا که این ملودی‌ها در صدای مردم 
جای گرفته بود. از دیگر نکات بارز این ملودی‌ها این بود که در عین ســادگی، 
از گوشــه‌ها و مقام‌هایی اســتفاده م‌یشــد که ضمن اینکــه روان بودند از تنوع 
لازم و پیچیدگ‌یهای فنی هم برخوردار بود. از دیگر خصایص کاری راغب که 
کارهای او را برجسته‌تر م‌یکرد، تنظیم آثار بود که اغلب توسط زنده‌یاد مجتبی 
میرزاده انجام م‌یگرفت. میرزاده ذوق و استعداد شگرفی در این زمینه داشت 
و هرگاه تنظیم اثری را برعهده داشت، از آنچه بود یک روح دیگر در آن دمیده 
م‌یشــد و به آن آثار جلای خاصی م‌یبخشــید اما در این میان نم‌یتوان بخش 
شــعر و ترانه‌ها را نادیده گرفت، ضلع سوم یک اثر هنری که ب‌یشک در ساخت 
یک ملودی نقش مهمی ایفا م‌یکند. خدا اســتاد حمید ســبزواری شاعر بزرگ 
انقلاب را رحمت کند. یکی از خصوصیات مشهود کارهای آقای راغب بهره بردن 
از اشــعار زنده یــاد حمید ســبزواری بود. 
مرحوم سبزواری شناخت بسیار خوبی 
از ترانــه و تصنیف داشــت و آثارشــان به 
لحــاظ بیان کلمــات ثقیل و ســنگین نبود و 
در این زمینه ذوق بسیاری داشت و به نظرم 
بهترین فردی که در آن دوران توانســت اشــعار 
انقلابی بســراید که جاودانه شدند کارهای ایشان بود و 
خصوصیت سروده‌های او و یکنواخت نبودن اوزان شعری‌اش، 
این امکان را در اختیار آهنگساز قرار م‌یداد که ملودی‌های خوب 

بسازد و تنوع بیشتری در آن ایجاد کند.

احمدعلی راغب آهنگســاز، نوازنده و نویســنده ایرانی درگذشت. او آهنگساز »همشاگردی ســام«، »بانگ آزادی«، »امریکا امریکا 
ننگ به نیرنگ تو«، »این پیروزی خجسته باد« و»جنگ، جنگ تا پیروزی« بود. اگرچه نام احمدعلی راغب خالق این آثار با کارهای 
انقلابی گره خورده است و او را یکی از ماندگارترین و شناخته‌شده‌ترین آهنگسازان و هنرمندان موسیقی انقلاب معرفی می‌کنند اما 
این هنرمند طی سال‌ها زندگی هنری خود آثار بی‌شماری در سبک‌های مختلف موسیقی چون فولکلور نواحی مختلف ایران ساخته است. احمدعلی راغب 

سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ در سن ۷۶ سالگی پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان، دارفانی را وداع گفت.

یادداشت

محمد میرزمانی
موسیقیدان و آهنگساز

درمان روی صحنه تئاتر
تئاتر درمانی تلفیق هنر تئاتر و روان شناسی است. 
در ایــن روش درمانــی از شــیوه‌های تئاتــر ماننــد 
بداهــه گویی و بازی برای شــناخت خــود و افزایش 
توانای‌یهای انســان اســتفاده م‌یشــود. ایــن روش 
بــه فرد کمک م‌یکند در یک محیــط امن خودش 
بتوانــد زندگ‌یهایی فراتــر از زندگی خــود را تجربه 
کنــد، فرد م‌یتوانــد به‌جای مادر یــا فرزندش بازی 
کند، قادر است روی صحنه پلیس باشد یا در نقش 
یک پزشــک ظاهر شــود و.... بازی در نقش دیگران 
نگاه فرد را به جهان وســیع‌تر کرده وباعث م‌یشود 
بهتر بتواند با مشکلاتش مقابله کند. از تئاتر درمانی 
در بســیاری از کشــورهای دنیا برای آموزش کودکان اســتفاده م‌یشود، یعنی 
از مقطع پیش دبســتانی بسیاری از موضوعات مهم اخلاقی جامعه و حتی 
برخی از مسائل انتزاعی مانند موضوعات مذهبی را با استفاده از تئاتر درمانی 
بــرای کودکان مطرح م‌یکنند چرا که بازی نقش مهمی در این شــیوه دارد و 
بازی همواره برای کودکان و حتی بزرگسالان جذاب است. اگرچه تئاتردرمانی 
علاوه بر آموزش دارای کاربردهای درمانی نیز هست اما این روش در بیماران 
روان پریش)ســایکوتیک( چندان مؤثر نیســت چرا که بکارگیری آن نیازمند 
توانایی تمرکز در بیماران است. درتئاتر درمانی از روش‌های مختلفی از جمله 
تک گویی و بداهه گویی استفاده م‌یشود و در ابتدا افراد گروه خود را به یکدیگر 
معرفی م‌یکنند و بعد مشکل شخص اصلی بیان م‌یشود. سپس نوبت بازی 
است و روان درمانگر در تمام این مدت بازی را کنترل م‌یکند و نظارت دارد. 
در حین بازی گروه؛ ممکن است روان درمانگر متوجه مشکلاتی در بیمار شود 
مثلاً ممکن اســت فــرد در ایفای نقش‌ها و بــازی در گروه تا حــدودی کمرو و 
خجالتی ظاهر شــود و درمانگر با بررسی این امر درصدد راهی برای افزایش 
اعتماد به نفس شــخص خواهد بــود. اگرچه تئاتر درمانی به‌ شــکل امروزی 
نخســتین بار توســط شــخصی به‌ نام »مورنو« پایه‌گذاری شــد اما این شــیوه 
فرآیندی نیست که تنها به او محدود شده باشد. امروزه در بسیاری از مدارس 
عقب ماندگان ذهنی در ایــران از روش تئاتردرمانی در کمک به این کودکان 
استفاده م‌یشود چرا که در بسیاری از موارد در قالب بازی به کودکان آموزش 
م‌یدهند و این به نوعی تئاتر درمانی است، اگرچه ممکن است حتی معلم از 
آن تحت عنوان تئاتر درمانی یاد نکند. در حال حاضر در ایران از تئاتر درمانی 

به‌عنوان یک شیوه مکمل در طب و هنر استفاده م‌یشود.

ایمان به انسانیت
فیلمــی کــه اخیــراً بــرای بــار دوم دیــدم و بســیار فیلــم 
تأثیر‌گــذاری ســت، یک فیلــم قدیمی  و مربوط به ســال 
2006 و محصــول کشــور آلمــان اســت بــا نــام زندگــی 
دیگران)The lives of others( که اولین فیلم بلند فلوریان 
هنکل فــون دونرســمارک بوده اســت. این فیلــم برنده 
جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی ‌زبان سال ۲۰۰۶ 
شد با اینکه این فیلم با بودجه کمی حدود ۲ میلیون دلار 
ساخته شد اما حدود ۱۰۰ میلیون دلار فروش داشته‌ است. 
این فیلم بیش از ۳۰ جایزه به دســت آورده و با استقبال 
منتقدان و مخاطبان بسیاری روبه‌رو شده ‌است. »زندگی 
دیگران« یک فیلم خوش ســاخت و تأثیرگذار است و در 
زمانی اتفاق م‌یافتد که فضای خفقان در آلمان شرقی حکمفرما بوده است، قبل 
از اینکه دیوار برلین فرو بریزد و کمونیسم سقوط کند. وقایع این فیلم در سال 1980 
اتفاق م‌یافتد و ماجرای یک زوج هنری است که کار تئاتر م‌یکنند. زن یک هنرپیشه 
است و مرد نمایشنامه نویس و کارگردان . پلیس امنیت آلمان شرقی اینها را زیر 
نظر م‌یگیرد و در خانه‌شــان دستگاه شنود 
م‌یگــذارد و بعدها معلوم م‌یشــود که این 
هنرپیشه زن به‌عنوان خبرچین برای پلیس 
امنیــت کار م‌یکرده اســت. تمــام زندگی و 
فعالیــت شــان حتــی نمایشــنامه‌هایی که 
نوشــته م‌یشــد، تحت کنترل بوده است تا 
بتوانند از آنها مدرکی به دســت بیاورند. در 
واقــع زمانی بوده  که حکومــت آلمان برای 
فردیت افراد ارزشی قائل نبوده است و تمام 
لحظات زندگی آدم ها را نظارت م‌یکردند. 
در واقــع آنچــه کــه ماننــد عشــق، زندگی و 
خلاقیــت هنری بــاارزش بــوده اســت، کم 
کم به ســمت تباهی م‌یرود و امیدها همه 
ناامید م‌یشــود. کســی که مأمور است زندگی این زوج را کنترل کند و یک مرد تنها 
و متعصب هم بوده است، زندگی اش را وقف حاکمیت کرده اما به تدریج تغییر 
و تحول در او رخ م‌یدهد و به نتایج کارهایش شک م‌یکند و از مقام بازجو به ناظر 
و در واقع به مقام حامی و نجات دهنده این دو نفر م‌یرسد و این یک پیام انسانی 

دارد و آن این که پایان فیلم با ایمان به انسانیت تمام م‌یشود.

پیشنهاد

مانلی منوچهری
تصویرساز

هنر و 
روان

شهرزاد عبدیه
روان شناس


